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  5- شويم؟ چگونه امتحان مي(ع)/دانشگاه امام صادق

جلو  يكه بدون سخت كنم يم تيريمد يطور ديكه بگو يريمد/ستيممكن ن يرشد بدون سختپناهيان: 
كرد تا  ياشعث سخنران /نيدادن جنگ صف انياشعث در پا يدينقش كل /دهد فريب ميحتماً دارد  م،يبرو

 اند! : مردم از جنگ خسته شدهبه علي(ع) اشعث/»ميتوان يما نم«مردم را متقاعد كند كه 

چه  نديصادقانه به مردم بگو ديبا شرفت،يرو به پ ةجامع كي يجامعه برا رانيمداول سخنراني: بخش حجت الاسلام پناهيان در 
 ـآنقدر ا دينامعقول كلمه. ما با يجامعه خواهند داشت؛ البته نه به معنا شرفتيرشد و پ يبرا يا ياضتير ةبرنام تـا   ميسـخنان را مطـرح كن ـ   ني
 ـ اضتير ني: من اديگو يمردم م به حاًيكه صر يريبتوانند واقعاً جامعه را رشد دهند. مد نيمسئول  ـدر عـوض ا  يرا به جامعه خواهم داد، ول  ني

. سـت ين نممك ـ دنيكش ـ يچون رشد كـردن بـدون سـخت    د؛يگو يدروغ م د،يرا نگو نيكه ا يو كس ديگو يداشت، او راست م ميرشد را خواه
 .دهد يم بيرفت حتماً دارد ما را فر مي، جلو خواهيخواهم كرد كه مطلقاً بدون تحمل سخت تيريمد يطور كيمن  ديكه به مردم بگو يريمد

  .جامعه است رانيمد ةفيامتحان وظ يها يمردم در بستر سخت يشكوفا كردن استعدادها
 ـرا فر نهايكرد و ا زهين يها را بالا قرآن هيكه معاو نديگو يم نيصف ةقعوا ةمشهور شده است كه دربار يليخ :بخش دومپناهيان در   بي

تـا مـردم را    يبـرود، اشـعث سـخنران    زهي ـن يها بالا قرآن نكهينبود. بلكه شب قبل از ا زهيسر ن يها قرآن ياصل ةمسأل ديگو يم خيتار يداد. ول
 ـخلاص و  ريدادن مردم با قرآن، در واقع ت بيكردن و فر زهين . قرآن بر سر»ميجنگ را ادامه ده ميتوان يما نم«متقاعد كند كه  بهانـه بـود؛    اي

قراّء  ةپس از خطب زيلشكر عراق دامن زد. اشعث ن انيهم به انتشار سخن اشعث در م هيانجام داد و معاو يسخنران نياصل پروژه را اشعث در ا
دادن به جنگ  انياند! اشعث در پا كرد و گفت: مردم از جنگ خسته شده يدر خضور حضرت سخنران ،يروزيپ تابر مقاومت  يمبن نيرالمؤمنيام

  »اشعث بوده است. اش شهي(ع) بود، رنيرالمؤمنيدر حكومت ام يا هر فتنه: «ديگو يم ديالحد يداشت. ابن اب يدينقش كل نيصف
* * *  

 هئيـت - دانشگاه امام صـادق(ع)  ت دانشجويانامسال هفتمين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئ

شـمال غـرب    بزرگترين مجلس عزاداري دانشـگاهي در منطقـة   دار مداحي اين سالهاي گذشته عهدهو ميثم مطيعي نيز مانند  - ميثاق با شهدا
چگونـه امتحـان   «ع عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صـادق(ع) بـا موضـو   حجت الاسلام شب سخنراني  ز پنجمينهايي ا تهران است. بخش

  :دخواني ا در ادامه مير »م؟يشو يم

 م،يجلو برو يكه بدون سخت كنم يم تيريمد يطور/مديري كه بگويد ستيممكن ن يرشد بدون سخت الف)
  دهد يم بيحتماً دارد فر

راحتي دادن به فرد يا  /دموكراسي استزشت ، از آفات بيشتربراي رأي جا  نابه وعدة راحتيفريب مردم با 
  د، امكان ندارطور مطلق بهجامعه 
 طور  هايي همراه است. همان طور كه امتحان براي يك فرد، غالباً با سختي همراه است، امتحان براي يك جامعه هم با سختي همان

نه اينكه او را در ( تا رشد كند هاي زندگي قرار دهند كه پدر و مادر بايد فرزندان خود را در حد معقول در معرض امتحانات و سختي
  هاي معقول براي رشد قرار دهند. مديران يك جامعه هم بايد جامعه را در معرض امتحانات الهي و سختي )ندآسايش مطلق قرار ده
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  يكي از آفات بسيار زشت و قبيح دموكراسي اين شده است كه مديران جامعه به دليل اينكه محتاج رأي
خواهيم شما را در  گويند: ما مي گيرند و به آنها مي مردم هستند، از يكديگر براي فريب دادن مردم سبقت مي

اينكه به مردم بگويند ما براي راحتي شما هر اقدامي را در گيرند  راحتي قرار دهيم. و يا از هم سبقت مي
جا  هاي نابه م را با وعدة راحتيدهند و يا مرد جا به مردم وعدة راحتي مي . يعني به صورت نابهدهيم انجام مي

در حالي  كنند كه مردم به آنها اقبال كنند. هايي را طراحي مي دهند و برنامه فريب مي كه مانع رشد آنهاست،
  ندارد.كه راحتي دادن به فرد يا جامعه به معناي مطلق كلمه، اصلاً امكان 

/ روزي  ؟!پوشي كند تواند براي جلب رضايت سطحي بيمار، از اصول علمي خود چشم يك پزشك ميآيا 
 م خواهند كردمردم دنيا عليه دموكراسي قيا

 توانند فرزندان خود را در معرض امتحان قرار ندهند و نه هيچ  نه هيچ پدر و مادري در اثر محبت خود به فرزندان، حق دارند و مي
 تواند جامعه را در آسايش و راحتي مطلق قرار دهد. مديري از مديران جامعه حق دارد و مي

 كنند، قيام  گويند و غلط رفتار مي غلط مي (جلب آراء مردم)،گرايي به خاطر مردم يك روزي عليه اين آفت شوم دموكراسي كه مديران
فريبي را فراهم  خواهد شد. يك روزي همة مردم در همة دنيا عليه اين پديدة شوم دموكراسي قيام خواهند كرد. چون بازاري از عوام

 آورده است. 

 پوشي كند؟!  طحي و ظاهري بيمار خودش از اصول علمي خود چشمبه خاطر رضايت س تواند مگر يك پزشك در مقام طبابت، مي
هاي معقول و رشددهندة  به فرزند(نه براي رأي جمع كردن) در مقابل سختي يا پدر، به خاطر محبت يك مادردرست است كه  آيا

 عادي است.  ها در جامعة ما خيلي رواج دارد و طور خيانت فرزند كوتاه بيايد و به او خيانت كند؟ اتفاقاً اين

ها را نخواهد داشت و  قدرت تحمل سختيدر آينده جا لوس بار بياوريد،  هاي بي با محبت بچه را اگر
 يابد مياستعدادهايش كاهش 

  مثل دوران زير هفت سالگي با فرزند خود رفتار  هاپدر و مادربسياري از سالگي، دوران ادب كردن فرزند است ولي  14تا  7از
بچه را  جا، هاي بي با محبتكردند) و  را مي سال بايد نوكري بچه 7كه فقط تا  كنند(در حالي نوكريِ بچه را مي باز هم كنند و مي

اي براي پدر و مادر مشكل  دفعه هاي خود را ادامه دهد، يك خواهد هوسبازي سالگي به بعد كه بچه مي 14آورند. لذا از  لوس بار مي
است و سالگي  14تا  7سالگي بچه را تربيت كنند. در حالي كه اصل دورة تربيت، از  14ين سن خواهند از ا شود و تازه مي ايجاد مي

ها را  ايد و در آينده هم قدرت تحمل سختي اگر در اين دوران بچه را شبيه پادگان، منظم و مؤدب بار نياوريد، به او خيانت كرده
(قاَلَ الصادقُ ع: دعِ ابنكَ يلعْب سبع سنينَ و يؤدَب سبع سنينَ و  .دنخواهد داشت و بالطبع، استعدادهاي او كاهش پيدا خواهد كر

بد سبع سنينَ و و ع  سنينَ  ) و (الوْلدَ سيد سبع3/492الفقيه/ لايحضره يرَ فيه؛ منألَزْمِه نفَسْك سبع سنينَ فإَنِْ أفَلْحَ و إلَِّا فإَنَِّه ممنْ لاَ خَ
رَ فيه؛ ) و (دعِ ابنكَ يلعْب سبع سنينَ و ألَزْمِه نفَسْك سبعاً فإَنِْ أفَلْحَ و إلَِّا فإَنَِّه ممنْ لاَ خي21/476َالشيعة/ وزيِرٌ سبع سنين؛َ وسائل

 )6/46الكافي/

  محنت كشيدن«، بايد فرزندان خود را در معرض امتحان قرار دهند. امتحان هم يعني سالگي 14تا  7پدر و مادر به ويژه در دوران «
طبيعتاً سختي  فرزندان خود بدهند. بههاي غيرمعقول  البته منظور اين نيست كه پدر و مادر سختي». بلا كشيدن«و ابتلاء هم يعني 
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شان  هاي معقول به فرزندان جا، در مواقع لازم از دادن سختي به بايد معقول باشد ولي كم نيستند پدر و مادرهايي كه از سرِ محبت نا
كشند تا فرزند نوجوان خود را رام كنند، و  سالگي و در دوران بلوغ، اين پدر و مادر ده برابر سختي مي 14كنند. لذا بعد از  خودداري مي

 گيرند. نتيجه هم نمي

ما را فريب ، حتماً دارد برويم جلوتي بدون سخمطلقا كنم كه  مديري كه بگويد طوري مديريت مي
 رشد بدون سختي كشيدن ممكن نيست دهد/ مي

 بي بي معلوم است كه محبت جا دارد، در واقع به شما لطف نكرده  جا ضرر دارد و كسي كه به شما محبت
طور است. مديران جامعه براي يك جامعة رو به پيشرفت، بايد  است. دربارة مديران جامعه نيز همين

اي براي رشد و پيشرفت جامعه خواهند داشت؛ البته رياضت به  صادقانه به مردم بگويند چه برنامة رياضتي
ما بايد اين سخنان را زياد مطرح كنيم تا مسئولين بتوانند  معناي درست كلمه، نه به معناي نامعقول كلمه.

 واقعاً جامعه را رشد دهند.

 خواهم داد ولي در عوض اين رشد را به جامعه ين رياضت را گويد: من ا مديري كه صريحاً به مردم مي
گويد؛ چون رشد كردن بدون سختي  گويد و كسي كه اين را نگويد، دروغ مي خواهيم داشت، او راست مي

بدون تحمل مطلقاً طوري مديريت خواهم كرد كه  مديري كه به مردم بگويد من يك كشيدن ممكن نيست.
 .دهد ما را فريب ميدارد  سختي، جلو خواهيم رفت حتماً

 ها غير معقول است نفي تمام رنج امتحان يعني در رنج قرار گرفتن و رشد كردن/

 هاي  ها غير معقول است. البته معنايش اين نيست كه براي رفع رنج امتحان يعني در رنج قرار گرفتن و رشد كردن. نفي تمام رنج
بهشت با «فرمايد:  امكان ندارد بدون رنج كشيدن رشد كنيم. امام محمد باقر(ع) ميخودمان تلاش نكنيم. ولي بايد بدانيم كه قطعاً 

  )2/89كافي/»(الجْنَّةُ محفوُفةٌَ باِلمْكاَرهِها پوشيده شده است؛  سختي

 ندن كند. فلسفة امتحان هم به فعليت رسا طور كه فرد در بستر امتحان رشد مي همان ؛جامعه در بستر امتحان رشد خواهد كرد
 هاي پنهان فرد و جامعه است. استعدادهاي بالقوه و توانايي

همه شهيد داديم و  اين بيهودهما  گفت ميآن فرد ولي  ،كرد امام(ره) فايدة زجرهاي دفاع مقدس را بيان مي
 زجر كشيديم!

 ها را يك به يك  و ارزش يمحضرت امام(ره) چقدر از دفاع مقدس تقدير كردند و فرمودند ما در دفاع مقدس به اين ارزشها رسيد
همه  اينبيهوده در مقابل امام(ره) آن كسي كه قرار بود قائم مقام ايشان شود، در مصاحبة خودش گفته بود: ما  ليو بيان كردند،

 ديد. زجرها را ميفقط سختي ديد ولي او  خود زجر كشيديم. امام(ره) فايدة زجرها را مي شهيد و كشته داديم و بي

 يعني زجر - توان امتحان . نه از فرد ميموجب شكوفا شدن استعدادهاستو جامعه فرد  امتحان براي
دادن به راحتي و   ها را با وعده طور كامل محو كرد و نه از جامعه. ولي جوامع غربي، انسان را به - كشيدن
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انند آنها را به دهند تا بتو ها سوق مي»خواهد مي دلم «ها را به سوي  دهند و جوان آسايش دروغين، فريب مي
 بردگي بكشانند.

 فريب دهدخواهد مرا  يل انسان رفتار كند، احتمالا مياگر كسي زيادي به م

  بردند كه سراسر بازي و سرگرمي بود اما بعد از مدتي كه  ها را به جايي مي اي، بچه عده يك ايد كه شنيدهرا » پينوكيو«حتماً داستان
خواست بگويد: كسي كه زياد بازي  كردند. مي هم از آنها باركشي ميشدند و بعد  به حمار مي كردند تبديل ها در آنجا بازي مي بچه

 .بود يآميز شود و لذا داستان حكمت كند، تبديل به حمار مي

  ،؛ حتي اگر تمايلات خوبي داشته باشم. شما اگر فريب دهدخواهد مرا  ميبه احتمال زياد اگر كسي زيادي به ميل من رفتار كند
زند. لذا تصور نكنيد اگر  مي» ضد حال«به ميل شما رفتار نخواهد كرد و مدام به شما هميشه يلات خوبي هم داشته باشيد، خدا تما

العباس(ع) هم  اندازد! حتي اگر كسي در حد ابالفضل هاي خوب، براي خدا كار كنيد، خدا فرش قرمز جلوي شما مي خواستيد با انگيزه
 زنند. هاي حسين(ع) آب بياورد، در راه به مشك او تير مي اي خيمهخواهد بر باشد، وقتي مي

 هاي خوب شما. پس مراقب باشيد كسي شما را فريب  تان خواست تحقق پيدا كند؛ حتي خواسته بنا نيست در اين دنيا شما هرچه دل
 ندهد.

/پرورش و اند كردهخيانت  ها شوند طلبي آدم واي نفس و راحت، تابع همردم براي جلب آراء مسئولين اگر
 شكوفا كردن استعدادهاي جامعه در بستر امتحانات ممكن است

 موضوع مهم امتحان و «اي كه  ؛ برنامهارائه كندخواهد رأي جمع كند، بايد برنامة بهتري  هر كسي كه مي
باشد و بگويد كه چگونه محور قرار گرفته در آن  »ها سختي كشيدن براي رشد و مقاومت در برابر سختي

ها،  طور نباشد، مسئولين براي جذب آدم ها مقاومت كنيم؟ و الا اگر اين قرار است در مقابل مشكلات و سختي
 شوند و اين يعني خيانت به مردم.  ها مي طلبي آدم تابع هواي نفس و تابع راحت

 فتار كند و تابع هواي نفس ها ر هاي دموكراسي همين است كه يك مدير براي رأي جمع كردن، زيادي به ميل آدم يكي از آسيب
هاي  خيانت به مردم است. همچنان وقتي ديديد يك فيلم از هر شيوه و ابزاري(مثل جذابيتفريب دادن مردم و و اين  آنها شود.

 كند.  كند تا به هر قيمتي شما را جذب كند، بدانيد كه دارد به شعور شما توهين مي ها و...) استفاده مي ظاهري هنرپيشه

 كه استعدادهاي يك  طور . همانو شكوفا شود رو بيايد انسان قواي پنهان ها، در سختيانسان متحان اين است كه با افتادن فلسفة ا
انسان بايد شناسايي و كشف شود و پرورش پيدا كند، مديران جامعه هم بايد به شناسايي و كشف و پرورش استعدادهاي جامعه اقدام 

 ابتلائات الهي انجام بگيرد.امتحانات و انجام دهند بايد در بستر  كنند. و اگر بخواهند اين كار را

  رشد جامعه در بستر امتحان است هاي هنمون از» هاي اقتصادي محاصره«و» دفاع مقدس«

 »است. يك نمونة امروزي آن هم ستر امتحانات ابتلائات الهي رشد جامعه در ب هاي نمونهاز » دفاع مقدس«و » انقلاب
ها به ما ندادند، لذا خودمان روي آن  فلان محصول را به خاطر تحريمايد كه:  . بارها در اخبار شنيدهاست» اقتصاديهاي  محاصره«
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كنند) و  ها پول خرج هاي داخلي بها بدهند(و براي خريد اين طرح ها و طرح ها مجبور شدند به فكرها و ايده كار كرديم و كارخانه
 الان ساخت داخل شده است.

 طور  خرد، همين ها را كسي از آنها نمي هاي بسيار خوبي دارند، ولي چون اين طرح اني در كشور ما هستند كه طرحانديشمند
هاي داخلي خواهند آمد و  سراغ اين طرح به داران و كارخانه مديران بالاخرههاي اقتصادي  محاصرهدر نتيجة مانده است. بلااستفاده 

ه ما در ها ساخته شده است ولي با اينك كه توسط خود ايرانيآيد  فراواني سخن به ميان ميهاي  طرحاز موجب شكوفايي خواهد شد. 
كنند و با او  خريد نمي را اين مخترع و سازندة داخلي و طرحكنند  ها خريد مي روند و از خارجي ميمحاصره اقصادي هستيم، باز هم 

 توليد كند.كشور  در داخلبندند كه اين محصول منحصر به فرد را  قرارداد نمي

 هاي امتحان وظيفة مديران و سياستمداران جامعه است شكوفا كردن استعدادهاي مردم در بستر سختي

  اگر يك سياستمدار، به كشف استعدادهاي جامعه نپردازد، گناهش از گناهان فردي مردم(هر نوع گناه فردي) بيشتر است. متاسفانه
ولي الان  ؛گرفتند ترديد باتقواترين مردم در بدنة مديريتي جامعه قرار مي شده است و الا بيدين هنوز در جامعة ما به خوبي معرفي ن

 براي جامعة ما كم است. تعداد ولي اين خوب داريم،از اين مديران طور نيست. البته الان  اين

 دادهاي ما را شكوفا كند و اين خواهد استع ايم كه مي شويم يعني با يك سختي معقول مواجه شده وقتي ما با امتحان مواجه مي
بينيد كه برخي از سرپرستان  قرآن كريم ميبرخي از و سياستمداران جامعه است. اما در  ،مسئوليت مديران شكوفا كردن استعدادها
از  ! خداوند در قرآن كريمشوند مرتكب ميهايي  نفوذ و يا سياسيتمداراني كه سرپرست هم نيستند، چه خيانت جامعه و مديران ذي

 كند.  دست اين خيانتكاران شكايت مي

  از  گروهي شود(كه يك امتحان سخت است) نوشته ميجنگ براي آنها شود و  فرمان قتال صادر ميوقتي «فرمايد:  ميدر سورة نساء
گويند: خدايا  ي. بعد به خدا مترسند مي دشمناناز  از آن، ترسيدند بلكه بيشتر همان قدر كه از خدا مى شوند و ميآنان دچار وحشت 

كتَبَت  وا ربنا لمفلَمَا كتُب عليَهمِ القْتالُ إذِا فرَيقٌ منهْم يخشْوَنَ النَّاس كخَشَيْةِ اللَّه أوَ أشَدَ خشَيْةً و قالُ چرا براي ما جنگ نوشتي؟
 »آييم! ما از عهدة اين جنگ برنمي توانيم! ما نمي«گويند:  اينها كساني هستند كه مدام مي )71نساء/»(عليَناَ القْتالَ

  (ره)مردم خودشان از جنگ  البتهدهد.  مردم را رشد ميچقدر  ،جنگ ببينيد كه همين قتال ياتوانيد  ميدر فرمايشات حضرت امام
ه خودمان تحميل جا ب ما نبايد خودمان جنگ و سختي بي درست است كهشود.  تحميل ميبه آنها كنند، بلكه جنگ  استقبال نمي

 .كنيم ولي نبايد از جنگ، زبونانه فرار كنيم

  به مردم »ميتوان يما نم« نيتلق يبرا» بن قيساشعث « يجنگ روانب) 

 »اشعث بوداش  ريشه(ع) بود، نيرالمؤمنيدر حكومت ام يا هر فتنه«: ديگو يم ديالحد ياب ابن

 كنيم. بايد اين تيپ افراد را بشناسيد. البته ما به دنبال مصاديق آن در  يباره معرفي م حالا يك شخص و يك نمونة تاريخي را در اين
خواهيم كسي را متهم كنيم، منتها اگر معارف ديني را در جامعه منتشر كنيم و معارف عمومي در اين  جامعة خودمان نيستيم، و نمي

 »كند دزده فرار مي چوب را كه برداري، گربه« اند: روند، كمااينكه گفته ، خود به خود اين افراد لو ميزمينه زياد شود

6 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 هر «گويد:  الحديد مي ابي است. ابن» اشعث بن قيس« و بايد دقيق شناخته شود، ي كه خيلي جاي بررسي داردهاي شخصيت يكي از
المْؤمْنينَ ع و كلُُّ اضطْراَبٍ كلُُّ فسَاد كاَنَ في خلاَفةَِ أمَيرِ  بود، يك ركنش اشعث بوده است؛ (ع)در حكومت اميرالمؤمنين يا فتنه

  )2/278الحديد/ ابي شرح ابن»(حدثَ فأَصَلهُ الأْشَعْثُ

  .و دخترش به امام بود اشعث شريك خون اميرالمؤمنين(ع)« فرمايد: امام صادق(ع) مياشعث از فرماندهان سپاه علي(ع) بود ،
نَّ الأْشَعْثَ بنَ قيَسٍ شرَكِ في دمِ أمَيرِ المْؤمْنينَ ع و ابنتَهُ جعدةُ سمت إِ (»حسن(ع) سم داد، و پسرش در خون حسين(ع) شريك بود

 )1/221/مكاتيب الائمة شرح حال اشعث:و  8/167كافي/؛ الحْسنَ ع و محمد ابنهُ شرَكِ في دمِ الحْسينِ ع

 ن بود كه چرا اشعث در كنار شماست؟هاي خوارج به اميرالمؤمنين(ع) اي يكي از اعتراض

 هاي خوارج به اميرالمؤمنين(ع) اين بود كه چرا شخصي مثل اشعث دور و اطراف شماست و با شما همكاري  اصلاً يكي از اعتراض
فلَمَا حميت الحْربْ و ذهَب الصالحون؛َ عمار بنَ ياسرٍ و أبَو الهْيثمَِ بنِ التَّيهانِ و نامة رئيس خوارج به اميرالمؤمنين(ع): (كند؟ مي

حابه و استنَزلَوك حتَّى ركنَتْ إلِىَ يسٍ و أصَأشَبْاههمِ، اشتْمَلَ عليَك منْ لاَ فقهْ لهَ في الدينِ و لاَ رغبْةً في الجْهِاد، مثلَُ الأْشَعْث بنِ قَ
  )5/240الاسلامي/ التاريخ موسعة) (2/370الاشراف/ انساب)(الدنيْا، حينَ رفعت لكَ المْصاحف مكيدةُ

  خودش دور كند  توانست اين شخص را از ولي اميرالمؤمنين(ع) به خاطر فضاي جامعه نمي ،گفتند درست ميدربارة اشعث البته خوراج
 و لذا مجبور بود او را در كنار خودش تحمل كند.

به خاطر  :اشعثكليدي اشعث در پايان دادن به جنگ صفين/نقش / !نبود زهيسر ن يها قرآن ياصل ةمسأل
 به جنگ ادامه دهيم »توانيم ما نمي« مصلحت جامعه

 ها را بالاي نيزه كرد و اينها را فريب داد. ولي مسألة اصلي  آنگويند كه معاويه قر خيلي مشهور شده است كه دربارة واقعة صفين مي
هايي از آن را  كه در ادامه بخش- ها بالاي نيزه برود، اشعث اين سخنراني را هاي سر نيزه نبود. شب قبل از اينكه قرآن قرآن
گفت: ديگر قضيه حل شد،  ،اشعث را شنيدهاي معاويه به او خبر دادند و وقتي معاويه اين سخنراني  انجام داد و جاسوس - خوانيم مي

فلَمَا بلغََ ذلَك معاويِةَ قاَلَ أصَاب و رب الكْعَبةِ فدَبرَ تلكْ اللَّيلةََ ما دبرَ منْ رفعِْ (....شود كنيم و كار تمام مي ها را علمَ مي از فردا قرآن
لئَنْ نحَنُ التقَينا  ث فقال: أصاب و رب الكعبةإليه بخِطُبْةِ الأشعْفانطلَقَت عيونُ معاويِةَ و ( )32/531/؛ بحارالانوارالمْصاحف علىَ الرِّماحِ

 )481وقعه الصفين/ ؛اربطِوُا المصاحف علىَ أطراف القنَا...غدَاً لتميلنََّ

  اصل پروژه را اشعث در اين سخنراني انجام  بود؛و يا بهانه  در واقع تير خلاصنيزه كردن و فريب دادن مردم با قرآن،  بر سرقرآن
به «قدر قسم و آيه آورد كه:  آن »توانيم به جنگ ادامه دهيم ما نمي«داد و خلاصة صحبت اشعث در اين سخنراني هم اين بود كه: 

گويم كه ما  مصلحت جامعه مي ترسم و نه دشمني من با معاويه و شام كم شده است ولي به خاطر خدا قسم كه من نه از مرگ مي
وقتي اين سخنراني به گوش  )خواهد آمددر ادامه سخنان اشعث ؛ عين 481/نيوقعة الصف(»توانيم به اين جنگ ادامه دهيم نمي

يلةََ الهْريِرِ، نقَلَهَ الناقلون إلِىَ و قدَ كاَنَ الأْشَعْث بنِ قيَسٍ بدر منهْ قوَلُ لَ(ها كنند. ها را سر نيزه معاويه رسيد، معاويه دستور داد قرآن
و نيز عبارت پيشين از  2/214الحديد/ ابي شرح ابن؛ ...معاويِةَ، فاَغتْنَمه و بنىَ عليَه تدَبيِرهِ و ذلَك أنََّ الأْشَعْثَ خطَبَ أصَحابهِ منْ كندْةَ

نبود، در واقع اشعث بود كه شب قبل، كار را تمام  علت اصلي ،پس قرآن سرِ نيزه كردن) ... فانطلَقَت عيونُ معاويِةَ وقعة الصفين:
 كرده بود.
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زند،  ها را مي خدا نكند كسي كه اين حرف /»ميتوان يما نم«كرد تا مردم را متقاعد كند كه  ياشعث سخنران
 اي هم داشته باشد! يك سابقه

 مين سخنراني بود كه براي مردم صحبت كرد و يكي هم صحبتي بود كه جلوي همه با اشعث در اين ماجرا دو كار انجام داد: يكي ه
 اميرالمؤمنين(ع) انجام داد.

  :سخنراني اشعث براي مردم اين بود»و ُرهْتغَفَأس و ُرهْتنَصَأس و هَليكَّلُ عَأتَو و ِنُ بهأوُم و ُينهَتعَأس و هدمَأح لَّهل دمْالح  و ُيرهَتخَأس
دي لهَ و أشَهْد أنَْ لاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه وحده لاَ شرَيِك لهَ أسَتهَديه و أسَتشَيرهُ و أسَتشَهْدِ بهِ فإَنَِّه منْ يهد اللَّه فلَاَ مضلَّ لهَ و منْ يضلْلْ فلاَ ها

دبداً عمحأنََّ م دْأشَه ور و ههَليع لَّى اللَّهص ُولهچنين هاي قشنگ  اين عبارت )2/214الحديد/ ابي شرح ابنو480وقعة الصفين/(»س
 ،، از همان ابتداگويد در ابتداي سخنراني خود ميكه و اين شهادتين گويد  بيان اعتقادات و ايمانش ميدر شخصيت معلوم الحالي 

 .كاسه دارد اي زير نيم يك كاسه مالاًكه احت اندازد انسان را به شك مي

 بالاخره سنّ و سالي از «گويد:  دهد كه الان وضع ما مسلمين، وضع بدي است و بعد مي هايش توضيح مي اشعث در ادامة صحبت
ذاَ المْاضي و قدَ فنَي فيه منَ ما قدَ كاَنَ في يومكمُ ه  يا معشرََ المْسلمينَ ام؛ من گذشته است ولي هيچ روزي را مثل امروز نديده

ْلغَتب َلقَد اللَّه َربَِ فوْنَ  العنِ  مالس  َأيا رَلغَُ فمَأنَْ أب اللَّه ا شاَءمِ قطَُّموْذاَ اليثلَْ هم همان)»(ت 

 زعَاً گويم؛  يها را به خاطر ترس از مرگ يا فرار از جنگ نم به خدا قسم من اين حرف«گويد:  بعد ميقالةََ جأما و اللَّه، ما أقولُ هذه الم
نَ الحشان  تواند حريف اي هم داشته باشند! ديگر كسي نمي گويند، يك سابقه ها را مي كساني كه اين حرفخدا نكند  همان)»(ربم

 شماها كجا بوديد؟! ،خورديم گويند: آن وقتي كه ما داشتيم كتك مي شود. مثلاً مي

شوند/معاويه به انتشار سخن  سرپرست مي هاي ما بي ، زن و بچهبرويماز بين ما در اين جنگ اشعث: اگر 
 اشعث در ميان لشكر عراق دامن زد

  هايي  بينيد) من به زنان و بچه بينم كه شما نمي ي را ميهايمن يك آدم مسن هستم(و يك چيز: «گفتبعد
داني كه اين نظر  و خدايا تو مي يگر چه سرپرستي دارند؟، آنها داز بين برويمكنم كه اگر ما در جنگ  نگاه مي

و لكنِّي رجل مسنٌّ أخاف و از سرِ ترس اين سخنان را نگفتم؛  من به خاطر مردم است نه به خاطر خودم!
 همان) »( لِ دينياللَّهم إنَّك تعَلمَ أنِّي قدَ نظَرَتْ لقوَمي و لأهَ علىَ النِّساء و الذرّاري غدَاً إذا فنَينا

  به تواند جنگ را به راحتي تمام كند. و  اين صحبت اشعث را به گوش معاويه رساندند، و معاويه فهميد كه ميجاسوسان معاويه
دستور و تدبير معاويه لشكر شام در همان شب فرياد زد كه اي اهل عراق، اگر شما ما را بكشيد،  و شما ما را بكشيد، چه كسي از 

فاَنطْلَقَتَ عيونُ معاويِةَ إلِيَه بخِطُبْةِ الأْشَعْث فقَاَلَ: أصَاب و رب الكْعَبةِ لئَنْ نحَنُ (هاي ما در برابر روم و فارس مراقبت كند؟  زن و بچه
فاَرسِ علىَ نساء أهَلِ العْراَقِ و ذرَاريِهمِ و إنَِّما يبصرُ هذاَ ذوَو الأْحَلاَمِ و  التْقَيَناَ غدَاً لتَمَيلنََّ الرُّوم علىَ ذرَاريِناَ و نسائناَ و لتَمَيلنََّ أهَلُ

و منْ لذرَاريِكمُ  ؟اريِناَ إنِْ قتَلَتْمُوناَفثَاَر أهَلُ الشَّامِ فنَاَدوا في سواد اللَّيلِ يا أهَلَ العْراَقِ منْ لذرَ .اربطِوُا المْصاحف علىَ أطَرْاَف القْنَاَ ؛النُّهى
ُ481وقعه الصفين/) و(2/215الحديد/ ابي شرح ابن)(؟إنِْ قتَلَنْاَكم( 

8 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 اند! : مردم از جنگ خسته شدهبه علي(ع) به مردم/ اشعث» توانيم ما نمي«جنگ رواني اشعث براي تلقينِ 

 به حضرت در حضور مردم اف اميرالمؤمنين(ع) بودند آمد و به ميان جمعي كه در اطر اشعث از سوي ديگر
اگر قرار باشد كسي با شاميان بجنگد، هيچ ما بر همان بيعتي كه با تو كرده بوديم هستيم. اما گفت: يا علي! 

پس  اند از جنگ خسته شده ديگر مردم مسأله اين است كه كسي مثل من با آنها دشمني ندارد، ولي
و ما منَ  ...إنَِّا لكَ اليْوم علىَ ما كنَُّا عليَه أمَسِ مغضْبَاً فقَاَلَ: يا أمَيراَلمْؤمْنينَ فقَاَم الأْشَعْثُ بنُ قيَسٍ(.بپذيردرخواست شاميان را 

بقاَء و و قدَ أحَب النَّاس الْ ،فإَنَِّك أحَقُّ بهِ منهْم ،قوَم إلِىَ كتاَبِ اللَّهفأَجَبِِ الْ ،القْوَمِ أحَد أحَنىَ علىَ أهَلِ العْراَقِ و لاَ أوَترََ لأهَلِ الشَّامِ منِّي
 انداخت، كمر لشكر عراق را شكست. اي كه راه اشعث با همين جملات و با جنگ رواني )481وقعه الصفين/ ؛ كرَهِوا القْتاَلَ

  يه(اين حرف جاي تامل داردفرمود: ط پاسخي نداد و فقاميرالمؤمنين(ع) به اشعثنظْرَُ فرٌ يَذاَ أمع: إنَِّ ه يلوقعه  ؛فقَاَلَ ع
 ها بالاي نيزه رفت، لشكر از هم پاشيد. قرآنمجدداً ديگر كار تمام شده بود. و فرداي آن روز وقتي با اين حساب،  )481الصفين/

 هاي  اند. نمونه را در قرآن و تاريخ نگاه كنيد كه چه بلايي بر سر جامعه آورده» توانيد شما نمي«يا » توانيم ما نمي«هاي  شما نمونه
 زيادي وجود دارد كه بايد برويد و ببينيد.  

  ؛ انواع مواجهه با امتحانبه يك شبههتر  پاسخ دقيقج) 

  م؟يچه كار كن ديامتحان با يهنگام مواجهه با سخت 

 اش را  هايي كه براي ما پيش آمد همه گوييم سختي ما نمي .تر به آن بپردازم دقيق سخ بدهم وخواهم پا اي را دوباره مي يك شبهه
تواند بايد اين  جاست و آدم اگر مي ها سختي نابه بعضي وقتاما » توانيم ما نمي«مد نبايد بگوييم تا سختي آ بپذيريم. درست است كه

اباعبداالله  كربلاي سختي تن بدهيم؛ مثللكه ما مجبوريم به اين جاست ب تنها به سختي نه نيز گاهي وشرّ را از سر خودش كم كند. 
گردان. حضرت فرمود: جدمان پيغمبر(ص) باز به امام حسين(ع) عرض كرد: ما را به حرمدر كربلا الحسين(ع). لذا وقتي سكينه(س) 

؛   القْطَاَ لنَاَم  حرمَِ جدناَ فقَاَلَ هيهات لوَ ترُكِ فقَاَلتَ يا أبَه ردناَ إلِىَ(شديم  اگر دشمن گذاشته بود كه اصلاً ما آواره نمي
 )45/47بحارالانوار/

 هم شرّ دشمني كه فقط زبان زور  گاهي اوقات اصلاً دست خودمان نيست كه بتوانيم يك شريّ را از سرِ خودمان كم كنيم؛ آن
تنها راهش مقاومت كردن و تن دادن به اين امتحان  م كنيم؟خواهيم ك فهمد و بسيار خبيث است. شرّ اين دشمن را چگونه مي مي

  است.

  توانيم از اين رويارويي فرار كنيم.  رحمي طرف هستيم كه حاضرند دست به هر جنايتي برسند و نمي ما با دشمنان وحشي و بيامروز
د. البته در كنار زبان قدرتمند مقاومت، فهم او فقط زبان زور مي» گرگ نيست، گربه است!دشمن ما شاءاالله  ان«شود بگوييم:  نمي

كند و ضربه  ولي بايد مراقب بود اگر يك قدم عقب بنشينيم او جرأت پيدا مي ،هرچقدر بتوان شرّ او را با مذاكره كم كرد اشكال ندارد
 در حقّ ما جنايت خواهد كرد.  از اينها زند و بيشتر مي

  و امريكا جمهورى رئيس امثال براى از دعا بهترين: «فرمود ميارة اين دشمن دربخاطر بود كه حضرت امام(ره) صريحاً همين به 
 معصيت اهل بر كه روزى هر.. .آنهاست براى دعا اين بدهد، مرگشان خدا كه است اين دعاها بهترين صدام، مثل او نوكرهاى
 اينكه تا بدهد مرگ را اينها خداوند كه است اين بكنيد بخواهيد اگر اينها براى دعاى پس. شود مى داغتر و بدتر جهنمشان بگذرد،
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اگر از كارتر بدتر (بعد از كارتر)آمريكاهاي بعدي ) و رئيس جمهور21/47صحيفة امام/»(ايشان بر نباشد سختى آن به جهنم اين
نباشند، بهتر نيستند.

 هاي مختلف مواجهه با امتحان راه

متحان الهي برايالان يك سختي و اسؤال اين است كه كنيم.  را مرور مي ها ياع احتمالات مواجهه با امتحانات و سختانوجا  در اين
م؟يچه كار بايد انجام ده ما پيش آمده است.

 1 - و شرّ بلا را از سر خودمان كم كنيم مياين سختي را برطرف كنتا م يده را انجام مي گاهي تلاش خود.

 2 -  تواند مثلاً كسي كه پدر و مادر بداخلاقي دارد نمياز سر خودمان كم كنيم.  تلاش كنيم كه شرّ اين بلا را »نبايد«گاهي اوقات
اين سختي را برطرف كند و فقط بايد تحمل كند.

 3 -  شرّ بلا را از سرِ خودمان كم كنيم و فقط بايد تحمل يا مقاومت كنيم. مثلاً وقتي جنگي بهبلافاصله  »توانيم نمي«گاهي اوقات
اگر التماس» حمله نكنيد! دهيم كه به ما مي شما را به خدا قسم: «شود به دشمن گفت نميكنند  ما حمله ميشود و به  ما تحميل مي

تواند ملتي كه براي ابتلا آماده نباشد، ملت مرده است. و ملت آماده براي ابتلا، مياساساً  كنند. اتفاقاً آنها بيشتر حمله ميكنيم، 
بلاهاي خودش را كم كند.

و گاهي با هجرت ي با جهاد استمقاومت گاه
 و نبايد تسليم شويم، بلكه بايد مقاومت كنيم. اين مقاومت گاهي با جهاد» توانيم ما نمي«ما در مقابل امتحانات نبايد بگوييم كه

د راو جاي خو دش از يك قسمتي از زمين فرار كندخاطر دين خو كسي كه به«فرمايد:  است و گاهي با هجرت است. پيامبر(ص) مي
حتي اگر يك وجب (يك متر) جاي خودش را تغيير دهد، مستوجب بهشت خواهد شد و رفيق حضرت ابراهيم و تغيير دهد،

بيِه إبِراَهيم و نبَيِهاستوَجب الجْنَّةَ و كاَنَ رفيقَ أَ  الأْرَضِ  و إنِْ كاَنَ شبراً منَ  أرَضٍ  إلِىَ  أرَضٍ  منْ فرََّ بدِينه منْپيامبر(ص) خواهد شد؛ 
منافعي كه آنجاو  دهد هايي را از دست مي كند طبيعتاً يك منافع و آسايش وقتي انسان هجرت مي )1/33مجموعة ورام/»(محمد ص

كند. براي حفظ دينش از آنجا هجرت ميگذارد و  ميدارد را 

چه بود؟» تيمتوانس ما نمي: «گفتند مي ي كهجهنميانپاسخ ملائكه به 
 (به دليل هجرت نكردن زير سلطة كفار مانده بودند) بهدر حالي كه كنند، قبض روح ميكساني كه ملائكه آنها را «فرمايد:  خداوند مي

چه وضعي داشتيد و چه شد كه جهنمي شديد؟ گفتند ماداري  از نظر زندگي و دينگويند:  به آنها ميملائكه  اند، خودشان ظلم كرده
دهند: مگر زمين خدا بزرگ نبود؟ خبُ مهاجرت ملائكه پاسخ مي .)دينداري كنيم توانستيم (يعني ما نمين مستضعف بوديمدر زمي
م تكَنُْ أرَض اللَّه واسعةًقالوُا كنَُّا مستضَعْفينَ في الأْرَضِ قالوُا أَ لَ ؟أنَفْسُهمِ قالوُا فيم كنُتْمُ  إنَِّ الَّذينَ توَفَّاهم المْلائكةَُ ظالميكرديد؛  مي

شأن نزول اين آيه هم مستضعفين بدبختي بودند كه در مكه مانده )97نساء/»(فتَهُاجرِوُا فيها فأَوُلئك مأوْاهم جهنَّم و ساءت مصيراً
د و در جنگ هم كشته شدند و بعد همدر جنگ با پيامبر(ص) استفاده كردن ،سرباز يابودند و مشركين از آنها به عنوان سپر انساني 

به جهنم رفتند.

 لهي را پس بدهيم و به اوامرتوانستيم امتحانات ا نمي بوديم، به تعبيري معنايش اين است كه ما» مستضعف«گويند ما  وقتي مي
توانستند از آنجا هجرت كنند. در حالي كه لااقل مي الهي پاسخ دهيم و اين كار براي ما سخت بود.
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كند دين، انسان را قوي مي /هستند» احساس ضعف«ها دچار بيماري  يبعض
توانند احساس قدرت داشته وقت نمي توانم. اينها هيچ نمي ماگويند:  اش مي هستند و همه» احساس ضعف«ها دچار بيماري  بعضي

كنند. در حالي كه ما با دهان باز نگاه ميقدر احساس ضعف دارند كه به جهان غرب  ها آن ترساند. بعضي اينها را ميهم ابليس باشند. 
هايي كه داشتيم سال پيش تا حالا با همة محدوديت 30ما از زيرا تر هستيم. ما الان بايد در جهان، احساس قدرت كنيم.  از آنها قوي
قدرتمند هستيم.به كجا خواهيم رسيد؟ اصلاً قابل تصور نيست. ما واقعاً  طوري پيش برويم ايم؟ اگر همين كردهچقدر رشد 

هاي هاي زيادي براي قدرت بيشتر داريم. ما بايد دسته ما ظرفيتهاي پيروز را داشته باشيد.  بياييد احساس قدرت كنيد. احساس آدم
خواهد به ما بدهد. اين . اين قدرت، روحيه و روية ماست و اين چيزي است كه خدا ميمعزاداري را مظهر قدرت اين جامعه قرار دهي

كند ولي دين دين است. درست است كه دين ما را لطيف و بصير و مهربان مي و غريبدهد از آثار گمشده  كه دين به ما مي قدرتي
كند. كسي كه قوي نبود، دين ندارد. بيش از همة اينها انسان را قوي مي

جامعه با هم باشندم مردخصوصاً اگر /»ميتوان ينم: «مييبگو يبه امتحانات اله ها يسادگ نيبه ا ميتوان ينم
توانيم نمي«خيلي سخت است كه ما به خداوند بگوييم  .»توانيم نمي«بگوييم: ها به امتحانات الهي  توانيم به اين سادگي ما نمي «

چرا كهشود  وقت داستان كربلا براي آنها تكرار نمي باره با هم بلند شوند، هيچ خصوصاً اگر جامعه با هم باشند. اگر جامعة ديني يك
وقت مثل داستان ما هيچ )47روم/»(و كانَ حقا عليَنا نصَرُ المْؤمْنينَ بر ما واجب است مؤمنين را كمك كنيم؛«فرمايد:  خداوند مي

شانشدند و تعداد هم جامعه محسوب نمي كه فداي حسين(ع) شدند نفر 72كربلا نخواهد شد، چون حسين(ع) در كربلا تنها بود(آن 
جامعة مؤمنين، حسين(ع) را تنها گذاشت. در واقع) كم بود

روم را هم شكست دهند. اگر توانستند مي كردند بلكه گذاشت، نه تنها بر يزيد غلبه مي اگر جامعة مؤمنين امام حسين(ع) را تنها نمي
هاي راه، وقتي ببيند كه ما در ميانه اي باشيم كه با هم برخيزيم، خداوند استكبار را به دست ما نابود خواهد كرد و مولاي ما جامعه

به عنوان مصداق اتم نصرت الهي از پردة غيب بيرون خواهد آمد و كار را به سرانجام ،حركت ما قطعي است و بازگشتي نداريم
شاء االله. انخواهد رساند. 

ة الهي استاين وعد ما مثل كربلا نخواهد شد/  مان را تنها نگذاريم، داستان قيام كنيم و خوباناگر 
  نگوييم، ابرقدرتها به دست ما به خاك ذلت خواهند نشست و جهان نجات پيدا خواهد كرد. ما اگر قيام كنيم» توانيم ما نمي«اگر

مان را غريب نگذاريم، تمام كفر و ظلم در جهان به دست ما نابود  انخوب اگر ما با هم قيام كنيم وما مثل كربلا نخواهد شد.   داستان
هد رساند. اما چرا خدا در كربلااباره سخن گفته است. اين وعدة الهي است و نصرتش را خو شد. چقدر امام(ره) در اين خواهد

.نكردند بلكه عليه حسين(ع) اقدام كردند براي حسين(ع) مردم قيام نه تنها، نصرتش را نرساند؟ چون

اي و نصرت تو به ما نصرت خودت را از آسمان، به ما دريغ داشتهخدايا! اگر «: مناجات امام حسين(ع) را در آخرين لحظات ببينيد
عنَّا النَّصرَ منَ السماء فاَجعلْ ذلَك لما هو خيَرٌ و  حبست  كنُتْ  رب إنِْبهتر از آن نصرت به ما بده؛  ينرسيد، انتقام ما را بگيرد و چيز
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